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كتاب دستور كار فيلمنامه نويسان

كشمكش
و دايره وجود

(بخش دهم)

سيدفيلد
مترجم: حميد گرشاسبي

وقتي به نوشتن فيلمنامه مشغوليد، اساسي ترين چيزي كه بايد در ذهنتان خانه كند، اين است 
كه كشمكش يعني همه درام. به نظر مي رسد كه خيلي از نويسندگان چنين چيزي را فراموش 
ــتان و عيان ساختن  مي كنند. اگر قصد وجودي يك صحنه در يك فيلمنامه حركت توأمان داس
ــتان گويي يعني اين كه  ــد، گاه پيش مي آيد كه نويسنده احساس مي كند داس ــخصيت ها باش ش
ــت مثل حركت  ــمكش از خلال يك كنش عبور دهي؛ درس ــخصيت ها را بدون تمركز بر كش ش

مهره شطرنج.
ــمكش تا به اين اندازه مهم است؟ براي اين كه كشمكش، تنش،  ــتن فيلمنامه، كش چرا در نوش
ريتم و تعليق ايجاد مي كند و خواننده يا بيننده را روي لبه صندلي هايشان نگه مي دارد. يك فيلم 
بزرگ تر از زندگي است. اگر قصد داريد فيلمنامه اي بنويسيد كه از حكمي مشخص با دنيا حرف 

مي زند، بايد خواننده تان را با خود درگير كنيد. خب اين يعني كشمكش را بايد تقويت كنيد.
كلمه كشمكش به اين معناست: «در تضاد با چيزي.» كشمكش معمولاً اين طور تعريف مي شود: 
ــي كه پيرنگ را شكل مي دهد و آن را به  ــخصيت ها و ايجاد كنش «خلق نيروي متخاصم بين ش
ــما اگر شخصيتي قوي داشته باشيد كه نياز دراماتيك او به خوبي تعريف  حركت وامي دارد.» ش
ــتان تبديل مي شود به  ــر راه آن نياز خلق كنيد. آن وقت داس ــده، پس مي توانيد موانعي بر س ش
پيروزي شخصيت شما در برابر آن موانع و از سر گذراندن آنها يكي پس از ديگري و رسيدن به 
ــخصيت شما يك ديدگاه مشخص و قوي داشته باشد و همين طور در  آن نياز دراماتيك. اگر ش

ــخصيت ديگري وجود داشته باشد كه ديدگاهش  فيلمنامه ش
ــت، نتيجه آن برخورداري  ــخصيت اصلي اس عكس ديدگاه ش
صحنه از كشمكشي قوي و پايدار است. و همه كاري كه ما بايد 
انجام دهيم، همين است؛ تقويت كشمكش در بافتي احساسي 

و فيزيكي.
ــه پيچيدگي هاي چند بعدي  ــت ك كلدمانتين مثال خوبي اس
كشمكش را نمايان مي كند. رمان چارلز فريزير كه منبع اقتباس 
ــت؛  ــاره جنگ هاي انفصال آمريكاس ــي مينگلا بوده، درب آنتون
ــن و خونين كه آدم ها را از طريق دسته بندي هاي  دوره اي خش
ــي و جغرافيايي از هم جدا مي كرد. تمركز داستان روي  سياس
ــت. اينمن (جود لا) نجار است و مردي است  سه شخصيت اس
ــول كيدمن) زن  ــد زمينه مختلف. آدا (نيك ــتعداد در چن با اس
ــد.  ــده تا يك زن باوقار جنوبي باش ــت كه بزرگ ش جواني اس
ــيش بوده. او مي تواند بخواند، بنويسد و پيانو بزند.  پدرش كش
ــافري است  ــت. روبي (رنه زل وگر) مس آدا كد  بانويي كامل اس
آب ديده كه با آمدنش باعث مي شود آدا چيزهايي را ياد بگيرد. 
ــود اتكايي را ياد مي دهد و همين طور  ــتقامت و خ او به آدا اس
ــان مي دهد كه او پيشتر آن را نمي شناخته  دنيايي را به آدا نش
و حتي به خواب هم نديده. اين سه زندگي كه ريشه در جنگ 
دارد، ياد مي گيرند به هم وابسته اند و نجات معنوي و مادي شان 

در گرو يكديگر است.
ــت؛ شهري كوچك در پاي كوه هاي  و بعد، آنجا كلد مانتين اس
ــن منطقه زمان و مكاني را به  ــمالي. اي بلوريج در كاروليناي ش
ما نشان مي دهد و همين طور روشي از زندگي كه خيلي وقت 
ــت گم شده. كلد مانتين درست مثل چراغ دريايي از جنس  اس

عشق است؛ جايي است رخنه كرده در قلب آدمي.
ــت و بر  ــتوار اس ــمكش اس فيلمنامه كلد مانتين تماماً بر كش
ــده. اين داستان از كشمكش بين  ــي بنا ش يك موقعيت نمايش
ايالت هايي در آمريكا حاصل مي شود كه روش هاي زندگي شان 
ــمكش  ــه منجر به كش ــا هم فرق دارد. تفاوت اصولاً و هميش ب
ــود. داستان در فلاش بك شروع مي شود. سربازان شمالي  مي ش
ــي زده و در آنجا مواد منفجره  ــربازان جنوب نقبي به اردوگاه س
ــويم كه او دارد  ــنا مي ش كار مي گذارند. با اينمن در حالي آش
ــمار نامه هايي را كه آدا برايش  ــراي چندمين بار يكي از بي ش ب
ــه اميدها و آرزوهايش را با  ــتاده، مي خواند. آدا در اين نام فرس
ــنويم.  ــداي خارج از قاب آدا را مي ش ــريك كرده. ص اينمن ش
ــانگر تضاد اينمن و اردوگاه جنوبي هاست كه  همين صحنه نش
به شكلي تصويري عيان مي شود. در حالي كه حرف هاي آدا را 
مي شنويم، مي بينيم كه سربازان شمالي فيوز را روشن مي كنند 

و بعد جهنمي برپا مي شود.
ــال قبل فلاش بك  ــفتگي، ما به دو س در ميانه اين جنون و آش
ــن از  ــه خاطره اينم ــن مي رويم و ب ــد مانتي ــه كل ــم. ب مي زني
ــنايي اش با آدا نگاه مي كنيم. تضاد نيروها با هم، در داستان  آش
ايجاد كشمكش مي كند. شمالي ها عليه جنوبي ها، درستي عليه 
ــره. اينمن كه در جنگ بعدي،  ــتي، جمع عليه فرد و غي نادرس
ــق  ــده، به حرف هاي آدا گوش مي دهد: «برگرد عش زخمي ش
ــرك كند و از  ــرد ارتش جنوبي ها را ت ــن.» او تصميم مي گي م
ــه برگردد و  ــود. او مي خواهد به خان ــن جنگ ديوانه رها ش اي
ــتش دارد. و اينجاست كه نياز دراماتيك  نزد زني برود كه دوس

ــمكش بين  ــتان از كش ــت. داس ــتان اس ــت، داس ــا چيزي كه مهم اس تنه
ــتان بايد از نيازها و  ــيدن به داس ــود. براي رس ــخصيت ها ناشي مي ش ش
ــروع كنيد و آنها را با هم درگير سازيد. آن  ــخصيت ها ش انگيزه هاي ش

وقت است كه آنها داستان را براي شما خلق مي كنند.
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ــكل مي گيرد. نياز او بازگشت به كلد مانتين است.  اينمن ش
ــت كه  ــتان مردي اس ــفر اينمن داس ــه هومر، س مثل اوديس
ــت به خانه است. از خلال اين سفر است كه  آرزويش بازگش
ــود. داستان  ــر راهش مواجه مي ش ــياري بر س او با موانع بس
ــي بزرگ براي محك شجاعت،  ــود به آزمايش او تبديل مي ش
ــق و وفاداري اش. او بايد از قواي دشمن فرار كند  غرور، عش
ــد كه  ــش باش و خودش را پنهان كند و هم زمان بايد حواس
ــكارچيان جنوبي نيز گرفتار نشود. او در سفرش  به دست ش
ــنگي را تاب بياورد و با  ــتگي و گرس به كلد مانتين بايد خس
ــود. در اين سفر كه چيزي  ترس ها و ترديدهايش روبه رو ش
ــد و گاه  ــد پاي پياده باش ــت، باي ــدود 300 مايل راه اس ح
ــود. اين سفري  ــت كه از مناطق صعب العبور رد ش ممكن اس
ــمت كلد مانتين  ــت. هر قدمي كه او به س ــگفت انگيز اس ش
ــمكش مي شود؛ تجربه اي  برمي دارد، خود تبديل به يك كش

براي روددررويي و پيروزي.
ــاني بياني  ــي دارد و در همه جوامع انس ــفر، تماتيكي جهان س

ــت  ــطوره اي اس ــان دارد. اين بيان، بياني اس يكس
ــر آن تأثيري  ــگ، رنگ و مكان ب ــه زبان، فرهن ك
ــي، يعني از مرگ تا تولد،  نمي گذارد. در راه زندگ
ــان داريم و كارمان اين است  ــي يكس همه ما روش
ــم در فرصتي كه در اختيار ما  كه «تصميم بگيري
ــام دهيم.» اين  ــده، چه كاري را انج ــته ش گذاش
ــت كه گندالف در فيلم ارباب حلقه ها:  چيزي اس

رفاقت حلقه مي زند.
ــم رژه پنگوئن هـا نيز  ــفر در فيل ــم جهاني س ت
ــتند خارق العاده، ما با  وجود دارد. در اين فيلم مس
پنگوئن هاي امپراتور همراه مي شويم. آنها به محل 
ــوب برمي گردند  ــرورش يافته خود در قطب جن پ
ــخت و صعب روبه رو  ــط با موانعي س و در آن محي
ــوند. اصل ماجرا بر نگراني هاي آنان براي بقا  مي ش
استوار است. در سفر پنگوئن ها ما مباني احساسي 
ــمكش،  ــاهديم؛ توصيف، كش ــا را ش ــه درام ه هم
ــال، غافلگيري،  ــترش روايت، انتق پيچيدگي، گس

نقطه اوج و گره گشايي.
ــم، متوجه  ــمكش خلق كني ــر بخواهيم زمينه اي براي كش اگ
ــمكش  ــمكش وجود دارد؛ يكي كش ــويم كه دو نوع كش مي ش
ــت و ديگري كشمكش بيروني. اينمن انتخابش فرار  دروني اس
ــت. هم از اين روست كه  ــوي آداس ــت به س از ارتش و بازگش
ــختي ها براي بقا،  ــتقامت و تحمل س ــق، اس ترس، تهديد، عش
ــمكش بيروني،  ــان از كشمكشي دروني دارند. كش همگي نش
ــكل  ــخصيت ش ــتند كه در بيرون از ش ــرو يا نيروهايي هس ني
مي گيرند. مخاطرات مربوط به جنگ، هوا، مناطق صعب العبور، 
ــختي هاي فيزيكي شامل كشمكش هاي  گم شدن ها و همه س

بيروني مي شوند.
ــت و در شهر بزرگ  در كلد مانتين، آدا زني تحصيل كرده اس
ــه تحت حفاظت و مراقبت پدرش بوده. پس از  شده. او هميش
ــود و  مرگ غيرمنتظره پدر و غيبت اينمن، آدا به هوش مي ش
ــد. او در ميانه  ــود را در آن مزرعه كاملاً تنها مي ياب ــان خ ناگه
ــت. اصلاً نمي داند چگونه بايد از پس خودش  خطري عظيم اس

ــنگي و تهاجم  ــز برنگردد و با گرس ــت اينمن هرگ ــد. مي فهمد كه ممكن اس ــي اش برآي و زندگ
روبه روست. آدا ياد مي گيرد خودش را با آن سرزمين وفق دهد و زندگي كند. او به خود محوريِ 
ــد. حصارها و  ــه بچين ــد. روبي يادش مي دهد كه چطور دانه بكارد و خوش ــي اعتماد مي كن روب
ــه چطور از خودش مراقبت كند.  ــازي كند و يادش مي دهد ك ــا را چگونه تعمير و بازس پرچين ه
ــطه آن، در ميانه خشونت و خون و در  ــي را پيدا مي كنند كه مي توانند به واس آن دو با هم، روش

سختي هايي كه احاطه شان كرده، زنده بمانند.
اگر زندگي دروني شخصيتتان را كشف كنيد و به آن آگاه شويد، مي توانيد كشمكش هاي درون 
فيلمنامه را پيدا كرده و آنها را نمايشي كنيد. يك روز والدو سالت به من گفت كه كليد موفقيت 
يك فيلمنامه موفق در جمع آوري و مهيا كردن مواد و مصالح آن فيلمنامه است. او گفت ديالوگ 
ــود دارد كه بازيگر براي  ــت برود، چرا كه اين احتمال وج ــت از دس ــت كه ممكن اس چيزي اس
ــت،  ــيدن به چيزي بهتر، جمله هايش را في البداهه بگويد. اما نكته اي كه او بر آن اصرار داش رس
ــخصيت، امري بسيار بااهميت است؛ نياز دراماتيك شخصيت است  اين بود كه نياز دراماتيك ش
ــد. والدو گفت كه ريختن كلمات روي كاغذ، آسان ترين بخش  ــتان را استحكام مي بخش كه داس
ــمكش عاملي عمده در خلق شخصيت است. در اغلب موارد،  ــي است. كش از روند فيلمنامه نويس
ــخصيت ها، تركيبي از هر دو كشمكش است؛ يعني كشمكش هاي بيروني  نيروهاي رو در رو با ش

و دروني.

كشمكش در داستان شما، منبع تنش است. اين منبع به زنجيره روايت قدرت مي دهد و آن را در 
خلال خطوط داستان جلو مي برد. گاهي اوقات، كشمكش پيش روي شخصيت شما، واكنش به 
يك لحظه يا صحنه خاص از فيلمنامه است. در مد خون، يك پيام فوريتي دريافت مي شود و به 
آن زيردريايي هسته اي دستور مي دهند كه اقدام به پرتاب موشك هاي هسته اي اش بكند. خيلي 
ــود و نمي توان پيام  ــال پيام، تماس قطع مي ش زود، دوباره پيامي ديگر مي آيد، اما در ميانه ارس
ــك را تأييد مي كند؟ آيا بايد دستور  ــتي خواند. اين پيام چه مي گويد؟ آيا پرتاب موش را به درس
ــت.  ــمكش اصلي در اين صحنه اس قبلي را لغو كرد؟ اين كه بايد چه كرد و چه نبايد كرد، كش
ــروع مي كنند به تعمير رادار تا بتوانند پيام را به  ــمكش تنش و تعليق را بالا مي برد. آنها ش كش
درستي ببينند. در اين فاصله آتش بسي پرتعليق اتفاق مي افتد. اين كشمكش كه چند دقيقه اي 
ــده» حاصل مي شود. اين موضوع باعث تقويت تعليق در آن  ــد، از «آن چه گفته نش طول مي كش
ــينگتن و جين هكمن بازي  ــود. گفت وگوي دو آدم اصلي كه نقش آنها را دنزل واش لحظه مي ش
مي كنند، اشاره اي مستقيم به مشكل پيام ندارد. به جاي پرداختن به مشكل پيام، آنها درباره اين 
حرف مي زنند كه اسب هاي مشهور ليپي زانر به وين تعلق دارند، سفيدند يا سياه. اين گفت وگو 
ــان از پيچيدگي هاي نژادي اي دارد كه ممكن  نه فقط زيرمتن صحنه را بازتاب مي دهد، بلكه نش
ــد. اين صحنه مثال خوبي است كه در آن كشمكش به  ــته باش ــت بين آن دو مرد وجود داش اس

واسطه تنش موجود در صحنه ايجاد مي شود.
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در فيلم وثيقه، كشمكش با نياز دراماتيك راننده تاكسي، مكس، آغاز مي شود. وينسنت در يك 
ــب، وينسنت، مكس را اجير مي كند.  ــد. او قاتلي حرفه اي است. آن ش ــب بايد پنج نفر را بكش ش
وقتي مكس متوجه نيت وينسنت مي شود، درمي يابد كه در جرم شريك است و با وجود اين كه 
ــد فرار كند، اما نمي تواند. كشمكش بنا مي شود، كنش به جلو مي رود و تبديل مي شود  مي كوش
به سوختي براي حركت روايت. 12 سال است كه مكس رويايي را با خود دارد؛ اين كه خدمات 
ــروع مي كند،  ــيفت كاري خود را ش ــب كه او ش مربوط به ليموزين خودش را راه بيندازد. هر ش
كارهايي معمول مي كند؛ تاكسي را تميز مي كند؛ عكس هايي كوچك از جزيره اي كويري را پشت 
سايبان مي گذارد و روياي مرسدس جديدش را در سر مي پروراند. تا اين كه در پايان پرده دوم، 
ــده بوده؛ يك روز او آن قدر  ــه زندگي اش تا به حال در گفتن «يك روز» خلاصه ش ــد ك مي فهم
ــت كه ليموزين خودش را بخرد، يك روز او تاكسي راني را رها مي كند و مي رود  پول خواهد داش
پي چيزي كه واقعاً دوست دارد. همه ما مي دانيم اين روياي «يك روز» هيچ گاه اتفاق نمي افتد. 
ــمكش را تقويت مي كند. راشمور، فيلمي از وس  برخورد روياي يك آدم با واقعيت موجود، كش

اندرسون، مثال بسيار خوبي است.
ــت. همان طور كه شروع مي كنيد به خلق و شكل دادن به شخصيت،  ــمكش اس اين طبيعت كش
بايد توجه كنيد كه آيا مي توانيد با ايجاد كشمكش هاي دروني و بيروني به پيشبرد داستان كمك 
كنيد. يادتان باشد نيت صحنه، هم اين است كه داستان را به جلو ببريد و هم اين كه اطلاعاتي 

درباره شخصيت ها بروز دهيد. اساس نمايش اين است كه كشمكش را بالا ببريم.
كشمكش مي تواند ابعادي را خلق كند كه به برانگيختن شخصيت و خطوط داستان منجر شود. 
در مگنوليا، فيلمنامه درخشان پل تامس اندرسون، تم آشتي و بخشش در خطوط داستان بافته 
ــده و نشان مي دهد كه چگونه كارهاي گذشته والدين، تأثيرش را بر فرزندان آينده مي گذارد.  ش
ارل (جيسون رود باردز) در شرف مرگ است. او مبتلا به سرطان است و حالا در بستر مرگ، به 
دنبال بخششي از طرف پسرش فرانك (تام كروز) است. او سال ها قبل پسر 14 ساله و همسر رو 

به مرگش را رها كرده و پسر به تنهايي مجبور به مراقبت از مادرش شده.
ــكل ممكن روي فرانك اثر گذاشته.  ــر رو به مرگ توسط ارل، به ژرف ترين ش حادثه ترك همس
فرانك خودش روشي خاص از زندگي را انتخاب كرده. رفتار او به گونه اي است كه متقاعد شده 
ــتفاده كند. وقتي فرانك در بستر مرگ با ارل  ــلحه اي در برابر زنان اس از مردانگي اش همچون اس
ــود، قادر است رابطه اش را با پدرش كامل كند. اين صحنه نشان مي دهد كه چگونه  مواجه مي ش
ــوف از زندگينامه يك شخصيت مي تواند زندگي آن شخصيت را شكل دهد. شما  حقايقي نامكش
مي توانيد از خلال زندگينامه يك شخصيت به زندگي او شكل دهيد و بعد با نشان دادن اين كه 
او در داستان چه نقشي دارد، او را آشكار كنيد. نمايشنامه بزرگ ايبسن كه ارواح نام دارد، تمي 

مشابه دارد. اين نمايش درباره گناه پدري است كه به پسرش انتقال يافته.
يكي از راه هاي ايجاد كشمكش، انجام عملي است كه من آن را دايره وجود اسم گذاري كرده ام. اين 

ــت كه به شما اجازه مي دهد حادثه اي را در زندگي  روندي اس
شخصيت نمايش دهيد. اين حادثه طبعاً به لحاظ احساسي بر 
ــم نمونه وار بگويم،  ــما اثر مي گذارد. اگر بخواه خطوط قصه ش
اين است كه چنين حادثه اي براي شخصيت اصلي شما، وقتي 
اتفاق افتاده كه او بين سنين 9 تا 18 سالگي بوده. اين دوره اي 
ــه اي روحي رخ  ــت كه اگر در خلال آن حادث ــكل دهنده اس ش
دهد، قطعاً بر تمام زندگي او تأثير مي گذارد. اين حادثه ممكن 
ــت مرگ والدين يا معشوق باشد. مي تواند نقصاني فيزيكي  اس
ــت. مي تواند كوچ از  ــك زخم روحي اس ــد كه نتيجه اش ي باش

شهري به شهري ديگر يا از كشوري به كشوري ديگر باشد.
ــم اين حادثه را دايره وجود گذاشته ام، براي اين كه اگر  من اس
شما شخصيت خود را يك دايره فرض كنيد، آن وقت مي توانيد 
ــره را همچون يك كيك قاچ قاچ كنيد. هر كدام از اين  آن داي
ــي، ذهني، روحاني،  قاچ ها مي تواند حادثه اي فيزيكي، احساس
ــي، روحي يا حوادثي باشد كه بر رفتار  اجتماعي، رمزي، سياس
ــته است. با انجام اين تمرين، شما مي توانيد  آدم ها تأثير گذاش
ــخصيت هاي خود درست كنيد  تصويري گرد از ش
ــان دهيد  ــات و افكار آنها را نش و عواطف، احساس
ــخصيت پردازي تان  ــر آخر موجب تقويت ش كه س

خواهد شد.
فيلمنامه تلمـا و لوييز، مثالي خوب براي حادثه 
ــت.  ــتفاده از آن اس ــود و چگونگي اس ــره وج داي
فيلمنامه كالي كوري خيلي روشن و صريح به اين 
ــز در تگزاس مورد تعدي  ــاره نمي كند كه لويي اش
ــده. اگر چه  قرار گرفته و عدالت درباره او اجرا نش
يك يا دو بار به شكلي تلويحي به آن موضوع اشاره 
ــر فيلم مي بينيم كه چنين  مي شود، اما در سراس
ــي او  چيزي روي رفتار فيزيكي، ذهني و احساس
ــت. لوييز از اين حادثه عصباني  تأثير گذاشته اس
ــئله باعث مي شود ما  ــت و همين مس و آزرده اس
به مهم ترين اتفاق فيلمنامه برسيم. او نمي خواهد 
ــر تلما نيز بيايد. براي همين است  چنين بلايي س
ــد و  ــلحه مي كش ــين ها اس كه در پاركينگ ماش
ــرا لوييز در  ــه ما مي گويد كه چ ــليك مي كند. آن حادثه ب ش
ــد و همين طور توضيح مي دهد كه  ــه را مي كش اولين جا ماش

چرا او عهد كرده ديگر پا به تگزاس نگذارد.
ــح مي دهد بميرد تا اين كه پا  ــز با ناراحتي مي گويد ترجي لويي
به تگزاس بگذارد. گويي كه او از قبل، مرگ خود را پيش بيني 
ــيتي تا  كرده. آنها اگر نخواهند به تگزاس بروند، از اوكلاهما س
مكزيكو راهي طولاني را بايد طي كنند و از داخل يوتا و آريزونا 
بگذرند. اين تصميمي است كه براي زندگي آنها كاملاً هزينه بر 
ــاس  ــا راه ديگري ندارند. من احس ــن نقطه، آنه ــت و در اي اس
مي كنم حادثه دايره وجود در پاركينگ ماشين ها رخ مي دهد؛ 
ــا را دارد.  ــد آزار و اذيت تلم ــز مي بيند هارلن قص ــي لويي يعن
ــت مي دهد و شليك مي كند  عاقبت لوييز كنترل خود را از دس
و هارلن را مي كشد. به نظر من، لوييز در لحظه كشيدن ماشه، 
ــت. او دختري نوجوان است كه سال ها  لوييز همان لحظه نيس

قبل در تگزاس ضربه خورده است.
ــل) در تلفن به او  ــاروي كايت ــال، كارآگاه پليس (ه ــداً، ه بع
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مي گويد: «مي دونم توي تگزاس چه اتفاقي برات افتاده.» تلما 
ــنيده، با اشاره به ماجراي پاركينگ به لوييز  كه اين حرف را ش
ــد: «حدس مي زنم براي تو هم همون اتفاق افتاده» اما  مي گوي

لوييز تا آخر فيلم جوابي به او نمي دهد.
خلق حادثه دايره وجود براي شخصيت، ابزاري ارزشمند است 
كه باعث مي شود شخصيت شما غنا پيدا كند. اگر وارد زندگي 
شخصيت خود شويد و از خود بپرسيد كه بين سنين 9 تا 18 
ــاده، آن وقت خودتان  ــالگي چه اتفاق روحي اي برايش افت س
مي بينيد كه چه بر سر او آمده. ممكن است حتي چيزهايي را 
ــف كنيد. شايد دريابيد كه در آن دوران  از زندگي خودتان كش

چه حادثه روحي اي براي شما پيش آمده.
حالا چرا از 9 تا 18 سالگي؟ قبل از هر چيز به اين دليل كه اين 
دوره، مهم ترين محدوده زماني در زندگي شخصي آدم هاست و 
ــت كه به طور خودآگاه و ناخودآگاه در روان  نتيجه آن اين اس
ــته و به سرچشمه رفتارهاي خاص انسان ها  آدمي تأثير گذاش

تبديل مي شود.
ــي برجسته  جوزف چيلتون پيرس كه رفتارشناس
ــد آگاهي هاي آدمي چهار  ــت، مي گويد در رش اس
ــي  ــد هوش ــم وجود دارد. اولين دوره رش دوره مه
ــي وقتي كودك  ــت. يعن مختص زمان كودكي اس
ــاله است و راه رفتن را فرا مي گيرد. دومين  يك س
جهش هوشي وقتي اتفاق مي افتد كه كودك چهار 
ــود هويتي مشخص  ــاله است و او متوجه مي ش س
ــرار كند.  ــران ارتباط برق ــد با ديگ دارد و مي توان
ــي هنگام 9 يا 10  ــد هوش ــومين مرحله از رش س
ــان متوجه  ــن انس ــالگي رخ مي دهد. در اين س س
ــود كه صدايي منحصر به خود دارد و شروع  مي ش
ــش از بزرگ ترها. او شروع مي كند  مي كند به پرس
ــن كه چه چيز  ــخصي و اي به بنا كردن نظرات ش
ــت و چه چيز غلط. او گفت وگو با ذهن  درست اس
ــه اي حياتي در  ــد. اين مرحل ــود را آغاز مي كن خ

زندگي نوجوان هاست.
ــايد  ــي و ش ــارم از جهش هاي هوش ــه چه مرحل

ــاق مي افتد كه او 15  ــد آدمي، وقتي اتف مهم ترين مرحله رش
ــاله است. در اين دوره است كه نوجوانان شورش عليه  يا 16 س
ــان را  ــعي دارند صداي خودش بزرگ ترها را آغاز مي كنند و س
ــان ديگر مركز كائنات  پيدا كنند. آنها درمي يابند كه والدينش
ــد و به دنبال مدلي  ــتند. آنها به بيرون دايره نگاه مي كنن نيس
ــان  ــه راحتي از همتايانش ــود مي گردند. آنها ب ــراي رفتار خ ب
ــند.  ــكل هاي عجيب مي پوش تأثير مي گيرند. لباس هايي با ش
ــد و به جاهاي  ــان را رنگ مي كنند. خالكوبي مي كنن موهايش
ــمت مواد مخدر  ــان حلقه وصل مي كنند و به س مختلف بدنش
ــان  ــت كه مورد پذيرش همتايانش مي روند. اينها كارهايي اس
است تا اين كه جامعه و والدينشان آنها را قبول داشته باشند. 
اما كارهاي آنان نشانگر فرديت نوجوان هاست و نشان مي دهد 
ــه هويتي دارند. كافي  ــه آنها در بطن گروه همتايان خود چ ك
است به نوجوان هاي اطراف خودمان نگاه كنيم؛ خواهرزاده ها و 
برادرزاده ها، بچه هاي خودمان يا بچه هاي دوستانمان و ببينيم 
كه چگونه لباس مي پوشند، چه كنشي دارند و واكنش هايشان 

چگونه است.
اين دوره اي از رشد است كه بسيار تأثيرگذار است و مي تواند اثري ناخودآگاه بر كل زندگي آدم 
بگذارد؛ درست مثل اثري به جا مانده از پايه مبل روي يك قاليچه. يك لحظه به عقب برگرديد 
ــته. فقط  ــما گذاش ــويد كه اين دوره چه تأثيري روي ش و به زندگي خود نگاه كنيد تا متوجه ش
ــمان خود را ببنديد و به آن دوره برگرديد؛ يعني زماني كه بين 9 تا 18 سالگي  ــت چش كافي اس
ــته. اولين حادثه اي كه به  ــما گذاش ــترين تأثير را روي ش بوده ايد. ببينيد چه حادثه ويژه اي بيش
ــت؟ اين را در نظر بگيريد كه آن حادثه چگونه روي شما اثر گذاشته و  ــد، چيس ذهنتان مي رس

زندگي تان را تغيير داده است.
ــه در زندگي اش  ــراي او خلق كنيد ك ــد و حادثه اي را ب ــخصيت خود برگردي ــر به زندگي ش اگ
ــتيد، عمق و بافت  ــتن او هس ــخصيتي كه در حال نوش تأثيرگذار بوده، آن وقت مي توانيد به ش
ــد يا پيرنگي  ــمكش را نيز تقويت كني ــما مي توانيد كش ــا خلق حادثه دايره وجود، ش ــد. ب بدهي

پيچيده تر درست كنيد كه به شخصيتتان ابعاد بيشتري مي دهد.
ــده و پركار بود، قصد داشت تغيير مسير  ــي شناخته ش ــجويانم كه نمايشنامه نويس يكي از دانش
بدهد و از نوشتن براي صحنه به سمت نوشتن براي سينما برود. او داستان جالبي داشت درباره 
ــخصيت اصلي شروع مي شد.  ــتان با ش ــال ها دوري از هم. داس پيوند دوباره دو خواهر پس از س
ــت و به ياد  ــته برمي گش ــي به گذش او اكنون زير يك عمل جراحي دندان بود. او هنگام بي هوش

ــاهد اين بوده كه خواهرش مورد آزار مردي قرار مي گيرد. وحشت زده  مي آورد كه در نوجواني ش
از تماشاي اين منظره فرار مي كند و هنگام پايين آمدن از كوه به صخره اي مي خورد و دندان هاي 
ــيب مي بيند؛ همان دندان هايي كه اكنون روي آنها عمل جراحي صورت مي گرفت.  جلويش آس
ــه اكنون دوباره آن را به ياد مي آورد  ــركوب كرده بود تا اين ك ــن حادثه را در وجود خود س او اي
ــتان بود.  ــوي خواهرش برود. اين حادثه دايره وجود، جرقه داس ــد كه به س و همين باعث مي ش
ــد. به نويسنده پيشنهاد كردم  ــتي و بخشش به هسته اصلي روايت تبديل مي ش بنابراين تم آش
كه ما حادثه دايره وجود را به صورت قطعات تصويري در سراسر فيلمنامه ببينيم. او اين حادثه 
ــد. برتري بورن نيز از همين  را در فيلمنامه گنجاند و فيلمنامه نهايي به اثري قدرتمند بدل ش
تكنيك تصويري استفاده مي كند تا قتل سياستمدار نسكي و همسرش در برلين را يادآور شود. 
ــت تأثير دايره وجود. شما تجربه يا  ــتري مي دهد. اين اس اين موضوع به فيلم قدرت و تنش بيش
حادثه اي را خلق كرده ايد كه زندگي شما را تحت الشعاع قرار داده. بنابراين شما مي توانيد تحول 
احساسي شخصيت را روي آن حادثه پايه ريزي كنيد و او را با آن مواجه كنيد و بعد از آن تجربه 
ــخصيت  ــود به راهي براي رنگ دادن به ش نتيجه اي بگيريد. (يا نگيريد.) اين قضيه تبديل مي ش
ــعله اي براي كشمكش. در برخي فيلم ها  ــخص و ايجاد ش و خلق گرايش و ديدگاهي قوي و مش
ــود. بدين ترتيب دايره وجود به  ــتفاده مي ش از دايره وجود به عنوان پايه اي براي خط روايت اس

موضوع كل فيلم تبديل مي شود.
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ــت. هر دو بيل  بيـل را بكش: جلد اول اثر كوئنتين تارانتينو مثال خوبي براي اين موضوع اس
ــده اند. اما اين حادثه دايره وجود است كه  ــاخته ش را بكش، جلد اول و جلد دوم با تم انتقام س
ــي ليو)، رقيب او را در قسمت اول تعريف مي كند.  ــتان عروس (اوما تورمن) و او ـ رن (لوس داس
ــود. او  ــن، ما مي بينيم كه او ـ رن چگونه به رهبر تبهكاران ژاپني تبديل مي ش در فصل انيميش
در كودكي شاهد قتل والدينش توسط يك گانگستر ژاپني بوده. او هنگام قصابي پدر و مادرش، 
ــم مي خورد انتقام بگيرد. چند سال بعد، او ـ رن  ــت كه قس ــده و همان جاس زير تخت پنهان ش
ــه بدنام ترين آدم كش در ژاپن تبديل  ــد. او ـ رن ب ــا اغواي همان قاتل، او و مزدورش را مي كش ب
ــر آخر هم به مبارزه  ــاند. س ــود و خيلي زود خودش را به تبهكاران بالامقام ژاپني مي رس مي ش
ــم اول را به طور كامل در  ــيم كه اين مبارزه نيمه دوم فيل ــن او ـ رن و عروس مي رس ــي بي نهاي
برمي گيرد. در جزئيات گرافيكي فيلم مي بينيم كه چگونه آن حادثه دايره وجود زندگي او ـ رن 

را عوض كرده.
گاه پيش مي آيد كه شما مي توانيد حادثه دايره وجود را بدون هيچ دردسري پيدا كنيد، چرا كه 
ــناور است. گاه هم ممكن است به اين سادگي نباشد. شما  ــخصيت ش آن حادثه در زندگينامه ش
مجبوريد تقلا كنيد، فكر كنيد و به اين در و آن در بزنيد تا ببينيد حادثه دايره وجود در كجاي 

زندگي شخصيت بوده است.
در فيلمنامه سكوت بره ها، دايره وجود نقش مهمي در زندگي و پيشرفت كلاريس استارلينگ 

(جودي فاستر) دارد. او يك كارآموز جوان اف بي آي است كه به جست وجوي يك قاتل زنجيره اي 
ــت كه در كودكي اش اتفاق افتاده. آن حادثه،  ــته. كلاريس همچنان درگير حادثه اي اس برخاس
ــرقت كشته شده ـ در زندگي  ــهري كوچك بوده و در جريان يك س مرگ پدرش ـ كه پليس ش
او خلأيي ايجاد كرده و در ناخودآگاه او اثري گذاشته كه كلاريس را وامي دارد هميشه به دنبال 

تصوري از پدرش باشد.
فيلمنامه فوق العاده اي كه توسط تد تالي نوشته شده، بر ارتباط كلاريس با سه پدر متمركز است. 
ــت. دومي  ــي او كه روحش در كارهاي كلاريس جاري اس پدر واقعي اش، يعني پدر زيست شناس
جك كرافورد (اسكات گلن)، مدير بخش علوم رفتاري دانشگاه اف بي آي است؛ كسي كه دوستش 
ــت و همواره بين او و كلاريس فاصله اي وجود دارد. و  ــخت گير اس دارد، اما اين مرد عبوس و س
سومي هانيبال لكتر (آنتوني هاپكينز) هولناك و خارق العاده است. او تبديل به مربي او مي شود و 
به كلاريس ياد مي دهد كه براي به دام انداختن يك قاتل زنجيره اي معروف به بوفالو بيل چگونه 
ــكار مي كند هر كدام از اين پدرها، از زماني كه او دانشجو بوده تا  اقدام كند. سـكوت بره ها آش

حالا كه حرفه اي شده، چه چيزهايي يادش داده اند.
ــنا در دنياي ادبيات است. روان شناسان مي گويند در خيلي از اوقات،  ــت وجوي پدر تمي آش جس
ــوع به واقع  ــا در واقعيت، اين موض ــت، ام ــت وجوي پدر اس ــخصيت يك آدم، بازتابي از جس ش
جست وجو براي به دست آوردن طبيعت واقعي خود است. اغلب، يك شخص به دنبال به دست 

ــت، در حالي كه سرنوشت او نيز به  ــت خود اس آوردن سرنوش
دنبالش است.

ــت. به  ــي كلاريس، مرگ پدر، حادثه دايره وجود اس در زندگ
خاطر مرگ پدرش است كه كلاريس را مي فرستند با عمويش 
در مونتانا زندگي كند. يك شب، كلاريس با جيغ و داد بره هايي 
ــته مي شوند، از خواب مي پرد. وقتي در تلاش است كه  كه كش
ــتند.  ــي از بره ها را نجات دهد، او را به يتيم خانه اي مي فرس يك
ــي  ــال لكتر او را مجبور مي كند كه به آن حادثة احساس هانيب
نگاه كند. كلاريس آن حادثه را در خود سركوب كرده. هانيبال 
ــراي خود زنده  ــازه دهد كه آن را دوباره ب ــد اج از او مي خواه
ــود. در پايان فيلم، كلاريس  كند تا به اين ترتيب از آن رها ش
ــاخت يك  ــتانه س زندگي اش را تغيير مي دهد. اكنون او در آس
ــردان، بلكه به  ــت؛ نه فقط در ارتباطش با م ــي جديد اس زندگ
لحاظ حرفه اي و به عنوان يك مأمور زبده اف بي آي. تنها وقتي 
كه مي تواند با آن حادثه اي كه در گذشته اتفاق افتاد، رو در رو 

شود، واقعاً از آن رهايي پيدا مي كند.
ــما تأثير  ــه روي فيلمنامه ش ــود چگون دايره وج
ــر من،  ــف، اما به نظ ــه طرق مختل ــذارد؟ ب مي گ
ــت كه منبعي مي شود براي  اهميت آن در اين اس
ايجاد كشمكش؛ هم به لحاظ دروني و هم بيروني. 
فيلم يك رسانه تصويري است؛ داستاني است كه 
ــتاني يوگا  ــود. در متون باس با تصاوير گفته مي ش
ــت كه تو به آن  ــيتا آمده: «دنيا آن طوري اس واش
ــتان شما از جمع شخصيت ها  نگاه مي كني.» داس
ــود و تبديل مي شود به  و كشمكش حاصل مي ش
جايي كه شخصيت ها با چالش هاي زيادي روبه رو 
ــود، كليدهايي  ــمكش و دايره وج ــوند. كش مي ش
هستند كه موتور فيلمنامه را روشن مي كنند و به 

شخصيت هاي شما قدرت مي دهند.

تمرين
دي وي دي كلـد مانتيـن، سـي بيسـكوييت، 
تلما و لوييـز و مگنوليا را بگيريد و از نقطه نظر 
كشمكش و دايره وجود به آنها نگاه كنيد. مي توانيد مشاهدات 

خود را روي كاغذ بياوريد.
ــمكش. پس وقتي داريد به خلق شخصيت  همه درام يعني كش
ــه راه هايي براي تقويت  ــت ب اصلي خود فكر مي كنيد، لازم اس
كشمكش فكر كنيد. نيروهايي دروني و بيروني وجود دارند كه 
ــما كمك مي كنند كشمكش هاي شخصيت هايتان را پيدا  به ش
كنيد، يك موقعيت دراماتيك تعريف كنيد و بعد ببينيد كه در 
ــمكش دروني وجود دارد يا بيروني يا اين كه تركيبي  آن، كش
ــخصيت خود فكر كنيد و  از آن دو. به نيروهاي بيروني براي ش

آنها را در دو صفحه بنويسيد.
ــويد و ببينيد چه حادثه اي  ــخصيت خود ش وارد زندگينامه ش
مي توانيد براي دايره وجود او خلق كنيد. اول آن را روي كاغذ 
بنويسيد و بعد به آن عمق بدهيد. اگر چه ممكن است از حادثه 
ــتفاده نكنيد، اما خوب  ــره وجود واقعاً در فيلمنامه خود اس داي
است بدانيد شخصيت سابقه اي دارد كه مي توان هنگام نوشتن 

فيلمنامه از آن سود برد.
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